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    14/9/91      )شنبهسه   (        171جلسه      
                                            

  
« : فرمودند ) ره(شيخ انصاريبحثمان در امر سابع بود ، 

لو كان التالف المبيع فاسداً قيمياً فقد حكي : السابع 
 و قبلا عرض كرديم »الإتفاق علي كونه مضموناً بالقيمة 

حكمي كه مقبوض به بيع فاسد حكم غصب را دارد و هر 
بر آن نيز مترتب ) مثل ضمان ( كه بر غصب مترتب شود 

  .مي شود 
 بحث وقتي ضمان در قيمي به قيمت شدعرض كرديم كه 
  پنج قول؟ قيمت چه وقتي ميزان استدر اين است كه

؛ اول اينكه قيمت يوم الغصب ميزان است ، ذكر كرديم 
دوم اينكه قيمت يوم التلف ميزان است ، سوم اينكه قيمت 
يوم الأداء ميزان است ، چهارم اينكه أعلي القيم از يوم 
الغصب تا يوم التلف ميزان است و پنجم اينكه أعلي القيم 

  .از يوم الغصب تا يوم الأداء ميزان است 
ما عرض كرديم بعد از توجه به اين پنج قول بايد مدارك 
آنها را مورد بررسي قرار بدهيم و بعد قول صحيح را 

  .اختيار كنيم 
 كساني كه قائلند قيمت يوم الغصب ميزان است مثل آيت 
االله خوئي در مصباح الفقاهة عمده دليلشان صحيحه أبي 

  . ولاّد مي باشد 
كساني كه قائلند قيمت يوم التلف ميزان است دليلشان 
اين است كه مي گويند تا چندي كه مال موجود بود 

ن آن چو( موظَّف بود عين مال را به صاحبش بپردازد 
اما اگر عين ) مال من غير وجهٍ شرعيٍ در اختيارش بوده 

مال را نپردازد تا اينكه تلف شود بايد بدل آن مال كه 
همان قيمت يوم التلف است را به صاحبش بپردازد يعني 
در واقع صاحبان اين قول مي فرمايند كه قاعده اقتضاء 

  .مي كند كه قيمت يوم التلف ميزان باشد 
ي گويند قيمت يوم الأداء ميزان است مثل  كساني كه م

سيد فقيه يزدي و آخوند خراساني و عده اي ديگر ، 
دليلشان اين است كه مي گويند عرفاً خود عين ولو اينكه 
تلف شده در ذمه ضامن باقي مي باشد تا اينكه آن را 
أداء كند و هر روزي كه خواست آن را أداء كند قيمت 

  .د يوم الأداء ميزان مي باش
 خوب تا حدودي اقوال و مدارك آنها براي ما روشن 
شد ، حالا بنده عرض مي كنم به نظر مي رسد كه أعلي 

ميزان مي باشد و دليل ما ) كه دو قول در آن بود ( القيم  
منحصراً رجوع به عرف مي باشد به اين بيان كه أهل 
عرف حكم مي كنند كه شخص ضامن بايد طوري ذمه 

د و خلأ و خسارت بوجود آمده را جبران اش را بريء كن
كند كه جائي براي گله و نارضايتي صاحب مال باقي 
نماند و نتواند بگويد كه اگر مال در دست خودم بود به 

 مثلاً اگر اسبي به بيع فاسد  ،أعلي القيم آن را مي فروختم
قبض شود و بعد در دست قابض تلف شود بايد أعلي 

يوم الأداء را به صاحبش القيم من يوم الغصب إلي 
 شود و جائي براي گله و بپردازد تا اينكه راضي

ختيار اگر اسبم در ا بگويدنارضايتي او  باقي نماند كه 
يمتش گران بود آن را مي ن وقتي كه قخودم بود در آ

فروش  و  در تابستان بهتر خريدفروختم ، يا مثلاً كولر
 به خريدن  اما در فصل سرما مردم ميل و رغبتيمي شود

 و كلاً بسياري از وسائل هستند كه در كولر ندارند
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 مردم نسبت به آنها فرق  و رغبتفصلهاي مختلف ميل
مي كند و قيمت آنها در فصلهاي مختلف بالا و پائين مي 

 بنابراين ما مي گوئيم شارع مقدس اصل ضمان را  ، رود
راه أداء خسارت را بيان  بيان كرده اما كيفيت ضمان و

نكرده بلكه راه أداء خسارت و خروج از ضمان موكول 
به عرف شده و وقتي به عرف مراجعه مي كنيم عرف مي 
گويد كه ترقي و تنزل قيمت مالي كه در دست آخذ بوده 

   مي كند اقتضاء عرف  مورد ضمان مي باشد بنابراين 
  الأداء   يوم  إلي الأخذ  حين   من  القيم كه أعلي
  .  باشد مضمون

 بحث ما فعلا در فرضي است ) :اشكال و پاسخ استاد ( 
كه عين تلف شده و اقوال مذكور نيز بر همين اساس 

صاحب جواهر و ديگران ادعاي ، بله بوجود آمده اند 
آن بعد از مدتي اجماع كرده اند كه اگر عين تلف نشود و 

 تنزل صورت ترقي و را به صاحبش برگرداند در اين
وي  رقيمت سوقيه مضمون نيست مثلاً در اول بهار بر

اسبي معامله فاسدي واقع شده و بعد در اول تابستان آن 
اده منتهي در اين بين اسب را آورده و به صاحبش پس د

 قيمتي بوجود آمده كه صاحب جواهر و صاحب ترقي
 ترقيمسالك فرموده اند اجماع داريم بر عدم ضمان 

نتهي ما عرض مي كنيم كه چنين م، قيمت سوقيه 
ع اجماعي وجود ندارد و صحيح نيست و در واقع اجما

به نيست بلكه ) ع(منقول است و كاشف از قول معصوم
 حكم عرف در اينجا حاكم است و عرف هم نظر بنده

كه خود عين  حكم به ضمان مي كند و مي گويد همانطور
مضمون است صفات آن مثل چاقي و لاغري و ترقي و 

 بنابراين تأخير و  ،تنزل قيمت نيز مضمون مي باشد

ابض موجب وارد شدن مسامحه و ندادن عين توسط ق
مثل اينكه در بين قيمتش ترقي پيدا كرده باشد ( خسارت 

 شده در اين صورت قاعده اقتضاء مي به صاحب مال) 
 سوقيه اي كه در بين  قيمتِ ترقيِكند كه آخذ ضامنِ

اع مذكور در كلام صاحب و بوجود آمده باشد و اجم
مسالك اجماع منقول است و حجت  و صاحب جواهر

  . نمي باشد
در ) ره(خمينيشهيد سيد مصطفي آيت االله  خوب و اما 

 از جلد اول كتاب بيعشان نيز مثل ما قول به 247ص 
أعلي القيم من حين الأخذ إلي يوم الأداء را اختيار كرده ، 

أدله كساني كه م و همچنين حالا ما أدله قول به أعلي القي
،  مورد بررسي قرار خواهيم داد رد كرده اند ااين قول ر

 ....إن شاء االله تعالي بقيه بحث بماند براي فردا 

   
  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


